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Abstract  
Although Zoroastrian society lost its authority in Iran after Islam, it was 
able to maintain its organization and adjust it according to the 
conditions of the time and historical events. The 3rd and 4th centuries 
of Yazdgirdi/Hijri are the times of glory and re-shining of religious 
organizations of Zoroastrian society. Because in this period, their 
existence was accepted as an official religion under the title of People 
of the Book (Ahl-e kitab) in the Islamic society, and in the light of that, 
they were able to re-edit and reproduce the intellectual heritage of their 
ancestors.The fifth century, which is the beginning of the formation of 
large and comprehensive governments in Iran, is expected to the 
Zoroastrian society flourish and find a better position in the shadow of 
the security and prosperity of the general economy. But what we are 
witnessing with amazement is the emergence of a dark historical period 
of four hundred years. This speech looks at the historical events of the 
Zoroastrians until the fifth century, in order to find an answer for the 
causes of the mentioned historical phenomenon. 
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 محاق تاريخي جامعه زردشتي در روزگار سلجوقيان

  ١حميدرضا دالوند

                                                                                                                                   چكيده   
نست از اسلام جامعه زردشتي اقتدارخودرا از دست داد اما توا اگرچه در ايران پس

ا تعديل رويدادهاي تاريخي آن رتشكيلات خود را حفظ كند و متناسب با شرايط زمانه و 

نمايد. سده هاي سوم و چهارم يزدگردي/ هجري روزگار شكوه ودرخشش دوباره 

ك دين يتشكيلات ديني جامعه زردشتي است. زيرا در اين دوره موجوديت آنها به عنوان 

ند رسمي تحت عنوان اهل كتاب در جامعه اسلامي پذيرفته شد و در پرتو آن توانست

آغاز شكل سده پنجم كه سر نياكان خويش را از نو تدوين و باز توليد كنند. ميراث فكري

نيت و گيري حكومت هاي بزرگ و فراگير در ايران است، انتظار مي رود تا در سايه ام

آنچه با  رونق اقتصاد عمومي، جامعه زردشتي هم باليده و موقعيت بهتري پيدا كند. اما

ر تاريك تاريخي چهارصدساله است. اين گفتا شگفتي شاهد هستيم، پيدايش يك دوره

علل  نگاهي به رويدادهاي تاريخي زردشتيان تا سده پنجم، برآن است تا پاسخي براي

  بروز محاق تاريخي يادشده پيدا كند.

ريخي سنت زردشتي در روزگار اسلامي، زردشتيان، سلجوقيان، محاق تا واژگان كليدي:

 .جامعه زردشتي
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  مقدمه.١
هاي نخستين پس د و مدارك هرچند پراكنده و اغلب يك سويه كه طي سدهبنابر شواه

توان گفت جامعه زردشتي و تشكيلات كيش كهن نه تنها از اسلام فراهم آمده است، مي

حفظ شد و ادامه پيدا كرد كه همواره تاثيرات و تعاملات سياسي فرهنگي متقابلي با 

جامعه اسلامي داشت. در چهار سده نخست پس از اسلام همواره حضور تاريخي كيش 

س، بغداد، ري زردشتي تصديق شده است و تشكيلات آن رونق سابق را به ويژه در فار

  و خراسان تا سيستان حفظ كرد. 

هاي كلامي مسلمانان به ويژه معتزله گردآوري، تدوين ادبيات پهلوي در سايه چالش

هزار در پديد آمد كه دانشنامه كلامي كيش دينكرد و بازتوليد شد. اثر سترگي چون 

هاي دمانزردشتي و واپسين قرائت دين مردان ايراني از كيش كهن است. پيدايش دو

ها با نگاه حفظ و احياي ايراني حكومتگر چون آل بويه ، صفاريان و سامانيان و فعاليت آن

هاي فرهنگ و تمدن ايراني زمينه فعاليت و رونق دوباره تشكيلات كيش زردشتي ارزش

  را فراهم ساخت.

پيشواي بهدينان، اصطلاحي كه تحت تاثير مناصب ديني و سياسي مسلمين پديد 

هاي تاريخي مچنين، ديگر عناوين تشكيلاتي و مناصب موبدي و نيز گزارشآمد، ه

موجود، جملگي مويد اين نكته مهم است كه با فروپاشي پادشاهي ساساني، قدرت سياسي 

و مذهبي در مناصب و تشيكلات ديني جامعه زردشتي تمركز و تجلي يافت. اين تحول 

عه اسلامي بود. در اواخر سده دوم و يكي از دلايل مهم حفظ و بقاي كيش كهن در جام

اوايل سده سوم هجري/ يزدگردي آذر فرنبغ فرخزادان نخستين پيشواي زردشتي روزگار 

اسلامي و همروزگار و همنشين مامون خليفه عباسي تاثير فراواني در ساماندهي مجدد 

ومندانه تشكيلات زردشتي ايران داشت و بنياني كه براي آنان پي ريخت تا سده پنجم نير

  و تاثيرگذاري توسط شاگردان و فرزندان وي در محور فارس به بغداد پابرجاماند.

در كنار تشكيلات ديني، مومنان و فرزانگان زردشتي كه تحت نام بهدينان ياد 

شدند، با داشتن دو پايگاه اجتماعي و اقتصادي مهم در جامعه: يكي ديوانسالاري و مي
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ي، نقش مهمي در رونق و بقاي كيش زردشتي و ديگري دهقاني و بزرگ زميندار

  تشكيلات آن در جامعه اسلامي داشتند.

نمايد، علي رغم  داشتن تشكيلات ديني متمركز و با اين همه آنچه شگفت مي

مستحكم و نيز پايگاه اجتماعي و اقتصادي قوي، محاق تاريخي تاريخ كيش زردشتي در 

، از پيدايش سلجوقيان تا آستانه پيدايش ي/ ق٩-٥ايران عصر اسلامي، ميان سده هاي 

صفويه، پديد آمد و امروزه ما كمترين اطلاعات را در باره جامعه زردشتيان دوره يادشده 

در دست داريم. سلجوقيان  براي نخستين بار در تاريخ ايران پس از اسلام به مرزهاي 

كه با وجود ثبات ساساني نزديك شدند و در توسعه تمدني ايران كوشيدند، اما چه شد 

سياسي و رونق فرهنگي و اقتصادي و ديواني ايران، نام و نشاني از فرهيختگان زردشتي 

  نيست؟!

.جامعه زردشتي ايران در آستانه پيدايش سلجوقيان (وضعيت سده چهارم و ٢
 پنجم يزدگردي/ هجري)

است. سده سوم و چهارم هجري روزگار اوج و عصري درخشان در تاريخ كيش زردشتي 

هاي مشهور هاي كلامي و فلسفي چون طرح پرسشدر آغاز سده سوم و در پرتو چالش

معتزله در جامعه اسلامي، موبدان زردشتي پاي در تاريخ گذاشتند و ناچار به تدوين ميراث 

ها و بازيابي كهن متناسب با نياز زمانه شدند. رويداد ديگري كه در تحكيم تشكيلات آن

تي در ايران پس از اسلام موثر بود، پيدايش دودمان نيرومند و ايران جايگاه جامعه زردش

دوست  بويه و چيرگي آن بر مركز و جنوب غرب ايران، به ويژه محور فارس تا بغداد 

يا كانون اصلي تشكيلات زردشتي است. با اين همه، از نيمه دوم سده چهارم  به بعد 

كه جامعه ايران از جمله تشكيلات عوامل و رويدادهاي تاريخي مختلفي پديد آمد 

  زردشتي را نيز دستخوش دگرگوني ساخت.

) با همه كمي ٧٠: ١٣٣٦؛حمداالله مستوفي٩ – ٧: ١٩٦٠دلفهاي موجود (ابيگزارش

و كاستي غير قابل اغماضي كه دارند، در اين نقطه متفق هستند كه در آذربايجان آتشكده 

شيز تا سده چهارم روشن و پا برجا بود. تصريح منابع مكتوب بر فعاليت شيز تا سده 
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زردشتي با حاكمان تواند نتيجه سياست مدارا و انزوا روحانيت چهارم و شايد پنجم، مي

اسلامي باشد. اما اين سياست با رشد فعاليت سياسي نظامي خرمدينان آذربايجان و قيام 

رغم تفاوت عقيدتي با زردشتيان، در نظر جامعه بابك ناخواسته نقض شد. خرميان علي

شدند. پس طبيعي بود كه پيامد ناخوشايند فعاليت آنان اسلامي نوعي مجوس خوانده مي

ها در آذربايجان به ويژه كار زردشتي بشود و ادامه فعاليت آنروحانيان محافظه دامنگير

  ).٨٨-٧١: ١٣٩٦در شيز را به خطر اندازد(نك دالوند

توانست مامني هاي نخستين اسلامي ميطبرستان به ويژه قلمرو اسپهبدان آن در سده

جا و استفاده آن آن امن براي جامعه زردشتي باشد. رواج زبان پهلوي تا سده چهارم در

: ١٣٩٤؛ بلر١٠٦ – ١٠٥: ١٣٧٦هاي برج رادكان، لاجيم و برج رسكت(نك. تفضليدر كتيبه

فقيه  همداني از انتقال كند. ابنتواند اين توقع و گمان را تقويت ) مي٣٢٩، ١٤٢، ١٣٥

 كند و در نبرد خالد بن برمك با اسپهبدان در زمانخزائن ساساني به طبرستان ياد مي

ابوجعفر منصور دوانيقي كه به محض پيروزي خالد، اسپهبد خودكشي كرد؛ به وجود 

). مصمغان/ ٣١٤: ١٨٨٥است (مصمغان در كنار وي و اسارت او توسط خالد اشاره شده

دهد، نشان ديگري از حضور تشكيلات زردشتي مسمغان كه معني بزرگ موبد مي

ند باشد. ميراث زردشتي طبرستان با تواكيشي در قلمرو اسپهبدان طبرستان ميراست

ها جذب شود و اگر توانست در آنهاي زردشتي ري يا خراسان در پيوند بود و ميكانون

چيزي برجاي مانده بود، منطقي است كه با مهاجرت متوليان و روحانيان ديني زردشتي 

ب انتقال به مركز زردشتي در ري و خراسان، چون: بيهق، نيشابور و قائنات به سوي جنو

  يافته باشد.

توان تقسيم كرد: بخشي كه هاي اسلامي، ري را به دو بخش ميدر نخستين سده

بي شهربانو قرار داشت و بخش ديگر كه در سمت غربي آن، در جاي پيرامون كوه بي

شهر ري كنوني واقع بود. آثار كهن و مراكز زردشتي در بخش قديمي يعني پيرامون و 

شهربانو جاي داشتند و بخش جديد، در غرب، شهري اسلامي بدون  بينزديك به كوه بي

نويسد جا ديدن كرده است، ميق. از آن ٣٣٣دلف كه در حدود آثار كهن ايراني بود. ابي
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شود و بر كوه مشرف به شهر قلعه طبرك است. كه در ري جديد آثار عجم ديده نمي

). در بررسي ٣١: ١٩٦٠شود(نك. ميم ديدههاي ايرانيان قديجا آثار و ابنيه و گورستانآن

گرد، تپه ترخان و ) آثار پيرامون تپه مرتضي٢/٣٧؛ ١/٣٤٢: ١٣٥٤گسترده حسين كريمان(

بي شهربانو، آثار كهن و تاسيسات زردشتي ري، ازجمله تپه ميل، در ضلع جنوبي كوه بي

ژه با اسلام شيعي و بي شهربانو كه پيوندي وياند. بناي بيآتشكده آن، تشخيص داده شده

، گويا بنايي جديد است كه از سده چهارم هجري استديانت كهن زردشتي پيدا كرده

هاي متاخر دانست(نك. رود. همچنين، دخمه زردشتيان را بايد متعلق به سدهفراتر نمي

). جكسن نيز از اين آثار ديدن ٤٧٩ - ١/٤٠٣: ١٣٥٤؛ كريمان٥١ – ٥٠: ١٣٣٣مصطفوي

). رونق ري اسلامي، به ٤٩٤ - ٤٨٩: ١٣٥٢است(نك.ها پرداختهكرده و به بررسي آن

هاي ويژه زلزلهها و بههاي بعد به سبب جنگروزگار فرمانروايي آل بويه بود و در دوره

  ).١٣٥٤پي درپي، رو به ويراني نهاد(نك. كريمان

از چند و چون آثار و ابنيه ري كه بگذريم، نقش آن در سنت زردشتي پس از اسلام  

اي بزرگ و مقدس در خود نداشت، ولي به سبب موقعيت مهم است. ري هرچند آتشكده

هاي جغرافيايي آن و نيز جايگاهي كه در سنت زردشتي داشت، همواره يكي از كانون

) اهل ري را مردمي به ٥١: ١٣٤٧جري، يعقوبي(زردشتي نشين ايران بود. در سده سوم ه

داند كه عرب آن اندك است. اين خبر نشان از غلبه عنصر ايراني هم آميخته از عجم مي

 /١: ١٨٨٦باشد. ياقوت(جا دارد و دليلي براي قدرت و رونق تشكيلات زردشتي ميدر آن

ي ري به سوي مازندران آباد يا جُرهد در ده فرسنگ) از وجود دژ استوناوند/ استون٢٤٤

كند، به احتمال در مناطق پيرامون فيروزكوه جاي داشته كه نشيمنگاه مصمغان/ ياد مي

است. اين دژ تا روزگار سلجوقيان رونق و آباداني مسمغان يا بزرگ موبدان بوده

). در روزگار حاكميت ديلميان بر ري از فعاليت و ٧٩٠: ١٩٦٩است(نك. شوارتسداشته

- هايي در دست است: خواجه نظامجا گزارشسات و تشكيلات زردشتي آنرونق تاسي

اميدِ زردشتي بر كوه سازيِ بزرگنامه از دخمه) در سياست٢٢٦ - ٢٢٥: ١٣٤٧الملك(

كند كه سرانجام با بانگ نماز گفتن محتسب ري در بالاي آن، به تصرف طبرك ياد مي
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است كه براي روت بزرگ اميد يادشدهاهل اسلام درآمد. در اين گزارش از توانگري و ث

  ).١/٤٧٧: ١٣٥٤است(قس. كريمانساختن آن دخمه بسي زر هزينه كرده

هاي بزرگ ايران مركزي از ساوه تا اصفهان و از خمين تا اردستان، يكي از كانون

ويژه نقش آن در تحولات فرهنگي و ديني ايران است كه سهم آن در مطالعات زردشتي، به

ناحيه  است. در اينهاي نخستين اسلامي، مورد توجه قرار نگرفتهدر سده ديانت زردشت

اند كه تا سده هاي بزرگي گزارش شدههاي جمعيتي قابل توجه و هم آتشكدههم كانون

؛ گابريل ١، ش٤٨ -٤٧: ١٨٩٢است(نك. ماركوپولوهارونق داشتههفتم هجري بقاياي آن

  به بعد).  ١٦٨: ١٣٨١

دهند كه در اواخر سده چهارم اعراب توانستند بر قم شان ميهاي موجود نگزارش

جا آوردند و چيره شوند. از پيرامون شهر به آن وارد شوند و ديگر قبايل عرب را به آن

). اين تحول سبب شد تا زردشتيان ٢٦٤ - ٢٦٣، ٢٥٧: ١٣٦١ساكن سازند(نك. قمي

جمكران تا كاشان پراكنده شوند: هاي ميان بازمانده به مراكز پيراموني قم چون كوهستان

نويسان سده چهارم هجري فراوان هاي جغرافياده مجوس يا قريه المجوس كه در نوشته

است، مهمترين مركز زردشتيان قم تا حدود سده هفتم هجري است. بدان اشاره شده

است.  نويسد روستاي گبركان در طسوج سراجه) مي١٣٦، ١١٤مولف تاريخ قم(ص 

جا تا كاشان را دو مرحله قم تا ده مجوس را يك مرحله و از آن مقدسي راه

حوقل همين ). استخري و ابن١٥٦: ١٣٦٨؛ قس جيهاني٧٢٥، ٦٠٠ /٢: ١٣٦١است(دانسته

كنند و اشاره به آباداني راه و نيز زردشتي بودن اهل روستا دارند(نك. ها را تاييد مياندازه

 -٤٧: ١٨٩٢). ماركوپولو(١٤٣: ١٣٤٥حوقلبن؛ ا١٨٦: ١٣٤٠؛ همو٢٣٠: ١٩٦٧الاصطخري

يا قلعه  )Cala Ataperistanن () در سده هفتم از آن به نام كالا آتاپريستا١، ش٤٨

  ). ١٧٦ - ١٦٨: ١٣٨١كند(نك. گابريلپرستان ياد ميآتش

فارس مهمترين كانون و فعالترين مركز جامعه زردشتي است كه رهبري و سيادت 

سده چهارم را بر عهده  داشت. آنجا بود كه متون كهن بازخواني و كل زردشتيان ايران تا 

 رويارويي تصوف پايِ تدوين شدند. اما در سده پنجم رويدادها روند ديگري پيدا كرد: هم
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بويه هاي زردشتي در فرقه صوفيان كازرون، افول دودمان آلو دين زردشتي و جذب توده

لوك شبانكاره، به ويژه حكومت ابوسعيد هاي مفارس در آغاز سده پنجم و ويرانگري

كازروني، ميانه سده پنجم هجري، چنان نا امني و خرابي در فارس به بار آورد كه عرصه 

). اين تحولات در ٦٤-٦١: ١٣٩٩را بر اهل اسلام تنگ كرد تا چه رسد به اهل ذمه(دالوند

ر از درماندگي رخت بربستن زردشتيان از فارس موثر بود. در فردوس المرشديه چند با

كه به نزد مهتران خود رفته و اجازه ترك  استزردشتيان در برابر شيخ ابواسحق يادشده

). حقيقت است ١٥٥و نيز نك.  ١١٥: ١٩٤٣اند(محمود عثمانشهر و ديارشان را خواسته

كه با تنگ شدن عرصه و پيوستن بسياري از اهل دين به صوفيه، همچنين تحولات تاريخي 

ر فارس، شرايطي پديدآورد تا كه آنچه از زردشتيان باقي مانده بود، دست ناخوشايند د

كم نخبگان و متوليان تشكيلات ديني، سرزمين فارس را ترك كنند. اگرچه به درستي از 

چنين تصميمي آگاه نيستيم ولي گمان و فرض منطقي اين است كه تا ميانه سده پنجم 

اند. آنچه بنابر شواهد تي شيراز را ترك گفتههجري دستوران و متوليان ديني ديانت زردش

) تشكيلات ديني ٤٦-٢٥: ١٣٩٧و قرائن موجود مي توان جمع بندي كرد(نك. دالوند

  زردشتي در نواحي پيرامون شيركوه، تفت امروزي، در شمال كوره استخر متمركز شدند.

استخر، فتح استخر، پس از فتح فارس و قلعهمنطقه يزد نيز به عنوان بخشي از كوره 

جا آمد(نك. گذشت، بداناستخر به خراسان كه از ابرقو و كثه ميشد و سپاه عرب از راه 

). از سرگذشت زردشتيان يزد تا سده هفتم و هشتم هجري گزارش ٥٣: ١٣٥٧كاتب

هاي يادشده به نگارش هاي محلي موجود كه در سدهروشني در دست نيست و در تاريخ

  رنگي دارند.حضور كماند، زردشتيان درآمده

مهمترين گزارش ما از جامعه زردشتي منطقه يزد تا سده چهارم هجري، به نام 

شود كه در متون جغرافيايي به ضرورت بيان منازل و مراحل و المجوس محدود ميقلعه

خرداذبه در است: ابناستخر و شيراز به يزد و خراسان، ثبت و ضبط شدههاي راه مسافت

فرسخ، از  ٧نويسد كه از دهشير تا قصرالجوز استخر به يزد ميشرح راه سده سوم در 
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 ٦جا تا شهر يزد فرسخ شنزار و رمل است، از آن ٥مجوس القصرالجوز تا قلعه

  ).٥١: ١٨٨٩فرسخ(

است. با اين ها را ثبت كردهدر سده چهارم هجري استخري همين مراحل و فاصله

فرسخ و فاصله  ٦فرسخ،  ٧الجوز را به جاي تفاوت كه فاصله ميان دهشير تا قصر

است و نيز فاصله فرسخ نوشته ٦فرسخ،  ٥المجوس را به جاي قصرالجوز تا قلعه

؛ قس. ١٣٠ – ١٢٩: ١٩٦٧است(فرسخ آورده ٥المجوس تا كثه در حومه يزد را قلعه

). گزارش ديگر از سده چهارم، نوشته ١١٨: ١٣٦٨؛ جيهاني٥٢: ١٣٤٥حوقلابن

) است كه به جاي قصرالجوز، اُرد را ١٨٥: ١٩٦٩؛ قس. شوارتس٢/٦٧٧: ١٣٦١مقدسي(

ثبت كرده و فاصله همه مراحل را از دهشير تا شهر كثه به طور مساوي يك مرحله 

: ١٣٤٩است. گويا پس از جغرافيانويسان سده چهارم، اين جوزافا باربارو ونيزي(نوشته

قويونلو، اين مسير اهي اوزون حسن آق) است كه سده نهم هجري، همروزگار با پادش٩٠

هاي است. چنانكه از نوشتهاست و مراحل و منازل آن را گزارش كردهرا پيموده

آيد، قلعه مجوس در منطقه تفت امروزي، درپاي شيركوه، نويسان سده چهارم برميجغرافيا

ا اي كوهستاني و خوش آب و هو). ناحيه٣، ش١٩: ١٩٦٩است(نك. شوارتسواقع شده

جا به باغداري و هاي متاخر بسياري از زردشتيان در آندر دل كوير كه بنا بر گزارش

  ).٣٩٧: ١٣٥٢كشاورزي مشغول بودند(نك. جكسن

سرزمين كرمان در كنار يزد واپسين پناهگاه زردشتيان ايران است كه تا به امروز، 

كرمان با همه  كيشي در آن جا پا برجاست.هنوز، تاسيسات و تشكيلات زردشتي راست

هاي زردشتي نشين ايران، تا پيش از عصر روايات اهميتي كه دارد، همچون همه كانون

جا اندك هاي ما از آندر سده نهم هجري، سرگذشتي فرو رفته در تاريكي دارد و آگاهي

به روزگار ورود اسلام تختگاه كرمان، سيرجان بود. بنا بر متون پهلوي، تا ميانه سده . است

جا به پيشوايي زادسپرم، كانون مهمي در جامعه زردشتي ايران به جامعه زردشتي آن سوم

چهارم هجري، از رشد معتزله و اهل  ينويسان سدههاي جغرافياآمد. گزارششمار مي

). شهر ٢/٦٩١: ١٣٦١؛ مقدسي٧٨: ١٣٤٥حوقلحديث در آن ديار حكايت دارد(نك. ابن
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هاي اوليه حمله بسياري از شهرهاي ايران در سالنشين كرمان، همچون و مناطق دشت

هاي كوهستاني آن در جبال بارز به اعراب، به قهر و يا به صلح گشوده شدند اما بخش

سوي بلوچستان، بر آيين زردشتي باقي ماندند و در زمان خلفاي عباسي به هنگام گسترش 

اسلام آوردند(نك.  هاي غربي ايران، به دست يعقوب ليثقلمرو صفاريان در سرزمين

 ).٢/٦٩٥: ١٣٦١؛ مقدسي٧٦-٧٥: ١٣٤٥حوقل؛ ابن١٣٠: ١٣٦٨جيهاني

ويژه در زمانه ساسانيان و چه سرزمين سيستان نيز چه در روزگاران پيش از اسلام، به

پس از اسلام تا سده يازدهم هجري، از مراكز مهم كيش زردشتي و تشكيلات آن بود. 

)، ٣٦: ١٣١٤دهند(تاريخ سيستانه كيخسرو نسبت ميآتشكده كركويه كه بناي آن را ب

هاي پس از مهمترين نماد و نشانه كهن ديانت زردشتي در آن سامان بود. در گزارش

). بنا بر منابع مكتوب ٣٧-٣٥است(نك. هماناسلام، از سرگذشت و قدمت آن يادشده

پا برجا بوده دوره اسلامي، آتشكده كركويه تا زمان ابوالمويد، صاحب كتاب گرشاسب، 

از پيشگويي موبدان ايران مبني  الذهب). مسعودي در مروج٣٦است(همانو رونق داشته

بر اين كه موبدي سيستاني پس از سال سيصد همه اوستا را از بر خواهد كرد، گزارش 

). مطالعات معماري و ٦٩ -٦٨: ١٣٧٦؛ تفضلي١/٢٢٥: ١٣٤٤(نك. مسعوديدهدمي

هاي دوم و سوم هجري ها را تا سدهكوه خواجه كاربري ديني آنهاي شناختي ويرانهباستان

 ). ١٦ - ١٥: ١٣٨٢كند(نك. غنيمتيتاييد مي

هاي ورارود يا ماوراءالنهر از مرو و سمرقند تا خوارزم و بخارا و سغد، بنا بر پژوهش

  -شناسي خاستگاه زردشت و ديانت زردشتي است(نك.آموزگار شناختي و باستانزبان

هاي سه ها به انتقال آتش). نويسندگان اسلامي در برخي گزارش٢٤-٢٣: ١٣٨٠تفضلي

اند(نك. شهرستاني آتشكده بزرگ و مقدس از خوارزم به داخل فلات ايران گزارش داده

ترين آتشخانه بخارا به ). آتشكده رامش به عنوان كهن٢٤٦: ١٨٨٥فقيه ؛ ابن٢٠١: ١٣٣٥

ده ماخ مهمترين آتشخانه بخارا تا زمان ورود است و آتشككيخسرو كياني نسبت شده

: ١٣٥١اسلام و چيرگي مسلمانان پا برجا بود و پس از آن به مسجد تبديل شد(نك. نرشخي

نشين و جايگاه تشكيلات و تاسيسات ديني زردشتي در بخارا، ). محله موبد٣٠، ٢٣
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است(نك. همو مدهآنشين شهر به شمار ميهاي گران و اعيانكوشك مغان بود كه از محله

النهر و پايگاه زبان ). واحه بخارا به عنوان مهمترين مركز فرهنگ ايراني در ماوراء٤٤ - ٤٣

جا را از مهاجران است. مردم آنهاي اخير، پيوندي نزديك با فارس داشتهفارسي تا سده

و خود را ) و سامانيان بر اين نكته اصرار داشتند ٢١٨: ١٣٤٥اند( ابن حوقلاستخر دانسته

). قتيبه ابن مسلم حاكم اموي تلاش ١٢٢: ١٣٦٨دانستند( جيهانيفرزندان بهرام چوبين مي

بسياري براي رواج اسلام در بخارا كرد. مردم آن بارها از اسلام به زردشتي برگشتند(نك. 

  ).٦٦: ١٣٥١نرشخي

ان در ويژه نوروز مغان و نوروز كشاورزهاي ايراني چون نوروز، بهسده چهارم سنت

- بخارا رواج داشت. همچنين، آيين سياوشان توسط مغان بخارا برگزار مي

) از وجود موبدان ٩٥: ١٣٤٨). با اين همه، ريچارد فراي(٣٣ - ٣٢، ٢٥است(هموشده

ها و رواج زبان پهلوي همروزگار با رودكي در شهر بخارا ترديد زردشتي و تشكيلات آن

ويژه در بخارا و سغد و خوارزم تا وراءالنهر، بهدارد. آنچه پيداست، در بخش شمالي ما

توانست محلي پاي ديوار چين، چون در دورترين نقطه امپراتوري ساساني قرار داشتند، مي

امن براي مهاجرت باشد، چنان كه پيش از آن مانويت روزگار ساساني چنين كاري كرد 

د و پس از او بازماندگانش و يا يزدگرد سوم نيز خود را تا مرو در آستانه ورارود رسان

). برخلاف بخش شمالي ٣٦٣: ١٣٨٢سنرهسپار چين و شرق دور شدند(نك. كريستن

ورارود كه ممكن است فقط يادمان تاري از ميراث آن در متون سغدي برجاي مانده 

ويژه در سمرقند و مرو كه با تر بههاي جنوبي)، در بخش٥٠ -١٧: ١٣٨٦باشد(نك. قريب

مراكز زردشتي درون فلات ايران پيوند داشت، احتمال حفظ ميراث  خراسان و ديگر

  زردشتيان بيشتر است.

اي از زردشتيان هاي كهن زردشتي و چه با مهاجرت پارهخراسان چه با داشتن كانون

هاي مهم تشكيلات جا، در روزگاران پس از اسلام، از پناهگاهمناطق غربي ايران بدان

ويژه در ربع نخست يا هاي زردشتي خراسان، بهبود. كانونكيشي ديانت زردشتي راست

شهري آن جاي داشتند كه خراسان امروزي از نيشابور تا هرات و از مرو تا ربع ايران



   ١٤٠٢، دومتخصصي سال دوم، شمارة –نامة علمي سال، مطالعات سلجوقيان   ١٩٤

 
). شهرهاي عمده آن نيشابور، ٣٢١: ١٨٨٥فقيه گرفت(نك. ابنسيستان را در بر مي

ائنات تا كوهستان بودند. سرخس، هرات و مناطق جنوبي آن و استان خراسان جنوبي از ق

) گسترده تر از ٣١٩ - ٣١٨به لحاظ اهميت و وسعت، تشكيلات كوره نيشابور(نك. همو 

  ديگر مراكز بود.

ها و آثار تاريخي كه بگذريم، به قول مقدسي خراسان جايي بود كه در آن از آتشكده

نها مانويان توان گفت نه ت). از اين رو مي٢/٤٧٣: ١٣٦١شد(همه گونه مجوس يافت مي

)، شهرستاني از فرق ٦٠٠: ١٣٥٢كه در خراسان و ماوراءالنهر پراكنده بودند(نك ابن نديم

ديگر مجوسي و يا منتسب بدان چون كيومرثيه، زروانيه، زردشتيه و ثنويه هم ياد 

)كه با توجه به خراساني بودن مولف(القزويني ١٩٠، ١٨٣، ١٨١ – ١٨٠: ١٣٣٥كند(مي

درخور اعتنا است. بنابر موارد اشاره شده در بالا، جامعه زردشتي در )، خبري ٣٩٨: ١٩٦٠

خراسان به ويژه در شهرهاي بزرگ و مراكز سياسي و فرهنگي حضوري پررنگ و موثر 

اميه زردشتيان آيد، در اواخر دوره بنيهاي موجود بر ميداشت اما چنان كه از گزارش

(نك. ابن اندبودند. نوشتهي شدهكيش نيشابور هم دچار انشعاب و چنددستگراست

). در كنار ٩١: ١٣٥٣؛ هفت كشور٢٨٤: ١٩٩٣؛ الشهرستاني ٦١٥ – ٦١٤: ١٣٥٢نديم

هاي غيررسمي مذاهب ، فعاليت فرقههاي منفي ناشي از چنددستگي زردشتيانآمدپي

ها و كرد. افزون بر اين، جنگاسلامي چون كراميه، جامعه زردشتي نيشابور را تهديد مي

ييرات خونين حكومت عامل ديگري بود كه نه تنها زردشتيان بلكه شكوه و رونق تغ

نيشابور و نواحي تابع آن از بيهق تا توس و هرات و از مرو تا قائنات را تحت تاثير قرار 

 داد.مي

بنابر آنچه اشاره شد، جامعه زردشتي در سده پنجم در اغلب كانون ها وضعيت 

ياسي اجتماعي ناشي از انتقال قدرت به تركان وضعيت خوبي نداشت و دگرگوني هاي س

هاي نهم يزدگردي به بعد، نشان آنها را نيز دستخوش دگرگوني كرده بود. اما مدارك سده

ها، جامعه زردشتي از بين نرفت و آنچه قابل بحث است، دهد با همه اين پريشانيمي
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رو رفتن آن در محاق افول حضور تاريخي جامعه زردشتي به مدت حدود سه سده و ف

 تاريخي سنگيني است.

 .جامعه زردشتي ايران از سلجوقيان تا پسا مغول٣

اگر تمامي اطلاعات موجود از اين دوره را گردآوري و جمع بندي كنيم، از چند صفحه 

هاي فراتر نمي رود: در فارس كه منشا و خاستگاه حكومت ساساني و جايگاه آتشكده

تا روزگار قاجار خبري از جامعه زردشتي نداريم. در اين باره بزرگ بود، از سده پنجم 

) از اوستا در ٢٦ - ٢٥: ١٣٥٠گزارش سرا پا افسانه و به دور از واقعيت زركوب شيرازي(

اندازه دهد كه مردم فارس چه سده هشتم هجري درخور تامل است و به خوبي نشان مي

گويد كه در باره اوستا سخن مي اياند. او به گونهاز ديانت زردشتي دور افتاده

جغرافيانويسان روزگار اسلامي درباره سد ياجوج و ماجوج و يا چشمه آب حيات سكندر 

. در آذربايجان، بغداد تا خوزستان و پهله يا سرزمين جبال حتي آثار تاريخي مهم اندنوشته

داالله مستوفي در پيش از اسلام رو به ويراني نهادند و يا تغيير كاربري دادند. گزارش حم

: ١٣٣٦اي يادكردني است(نزهه القلوب درباره ساخت و سازهاي مغولان در شيز نمونه

٧٠.(  

هجري، همچنان جايگاه  ٧تا  ٥هاي ويژه سدهري در روز گار پس از دودمان بويه، به

نامه اثري است كه هم فعاليت فرهنگي و محل حضور موبدان زردشتي بود. زراتشت

دهد. هاي ايران مركزي و خراسان را نشان ميهم پيوند آنان با حلقه زردشتيان ري و

: ١٣٣٨نامه است(نك. زراتشتنامه كاوس كي پسر كيخسرو پسر دارا، سراينده زراتشت

جا و پشتيباني ). او از اهالي ري بود كه به اشاره موبد آن١٥٤١و  ٤٦هاي: ، بيت١٠٠، ٤

)، موبد از روي متون ٤ -٢بنا بر گفته خود او(همان  پدرش كيخسرو اين اثر را پديد آورد.

است. از زمان سرايش است و او آن را به نظم كشيدهپهلوي داستان را براي وي خوانده

آبادي، گويا اثر آگاهي دقيقي در دست نيست ولي ديگر سراينده زردشتي، بهرام پژدو بيژن

و ابياتي چون انجامه بر آن ي اثر را كتابت  ٦٤٧از اهالي خواف خراسان، به سال 

ي ماونداد خسرو نامي آن را  ٨٥٣). همچنين، در ١٠٢ – ١٠٠است  (نك. همانافزوده
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نامه در سنت زردشتي، چه در ايران و چه ).جايگاه زراتشت١٠٢است(همان كتابت كرده

در هند، نشان از سهم زردشتيان ري در ميراث و دستاوردهاي آن سنت است. بررسي 

تواند، ميزان همانندي يا وجوه تمايز ميراث متن و تطبيق آن با متون پهلوي مي دقيق اين

ري با فارس يا ديگر مراكز زردشتي ايران پس از اسلام را نشان دهد. ميراث فكري 

تواند، خود وامدار مراكزي چون شيز، طبرستان و خراسان نيز باشد. به بازمانده از ري مي

سوز كه هاي خانمانهاي بزرگ و نيز جنگها و زلزلهيرانيرغم ودانيم، عليدرستي نمي

جا كماكان حضور خود را حفظ كردند يا نه؟  به كسادي ري انجاميد، باز زردشتيان آن

) قريه فيروز بهرام را از قراي آباد ري سده هفتم ٥٨: ١٣٣٦اگرچه حمداالله مستوفي(

  داند. مي

چهارم تا هشتم ناچيز است و از سرانجام  هايآگاهي ما از زردشتيان منطقه يزد سده

دانيم. دژ زردشتي موسوم به قلعه المجوس و پيدايش شهر تفت به جاي آن چيزي نمي

ي، با حلقه موبدان و جامعه ٨٤٧در پرتو نخستين روايات، روايت نريمان هوشنگ در 

در دو نشين يزد و محل نگهداري آتش مقدس شويم: موبدزردشتيان يزد بيشتر آشنا مي

تر، پيرامون اردكان قرار داشت(نك. داراب آباد، در مناطق شماليآباد و شرفكانون ترك

) و اين به معني انتقال و تحول و مهاجرتي ديگر در تاريخ كيش زردشتي ٢/٣٧٢: ١٩٢٢

  است.

هاي تاريخي درباره اقدامات دودمان مظفري در يزد سده هشتم هجري و گزارش 

تر بدان اشاره شد، تا رباروي ونيزي در سده نهم هجري كه پيشنيز گزارش جوزافا با

هاي رهبري زردشتيان كانون كنند و احتمال انتقالاندازه زيادي به حل اين مسئله كمك مي

نمايد: بناي هاي پيرامون اردكان را تاييد ميهاي شيركوه به بيابانپايهاز ناحيه تفت و كوه

ان اميرمبارزالدين مظفر در نيمه نخست سده هشتم هجري آباد به نزديكآباد و شرفترك

). مظفريان، چه ١٧٠: ١٣٦٠؛ قس. شهمردان ٨٥: ١٣٥٧است(نك. كاتبنسبت داده شده

- ويژه جابههاي آن، بهخود امير مبارزالدين محمد و چه فرزندانش در توسعه يزد و آبادي

ها، جايي زردشتيان و بكارگيري آنان در رونق روستاهاي جديد و ايجاد باغ و بستان در آن
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موثر بودند. امير مبارزالدين با توسعه شهر يزد و گسترش باروي آن، محله زردشتيان را 

). افزون بر ٨٤ - ٨٣: ١٣٥٧كه تا پيش از آن در بيرون شهر بود، به درون شهر آورد(كاتب

آباد، محمدآباد، مبارزآباد، مظفرآباد نشين خاتونهاي زردشتيآباد، روستاآباد و شرفترك

؛ ٨٥آباد و غيره را اقوام و نزديكان اين دودمان ساختند(نك. هموميبد، مظفرآباد زارچ، ديلم

هاي شاه شجاع و شاه آباد و آبشاهي نيز از ساخته). محله نعيم١٧٠: ١٣٦٠قس. شهمردان 

اند ق، درپايان سده هشتم، ايجاد شده٧٨٠بارزالدين است كه حدود يحيي فرزندان امير م

؛ ٢٢٠: ١٣٣٨اند(نك. جعفري سزايي داشتهجا سهم بهو زردشتيان در رونق و آبادي آن

آيد، زردشتيان يزد تا پيش از سده هشتم در پشت باروي ). چنان كه برمي١٥١: ١٣٥٧كاتب

هاي سلجوقي، ساكن بودند هاي خاتوناختهشهر، در مظهر آب قنات ابر و مباركي، از س

؛ ٢٢٠، ٩٢ – ٩١: ١٣٥٧ها با گسترش بارو به درون شهر افتاد(نك. كاتبو سپس محله آن

هاي آباد را به سدهآباد و بهرام). بناي روستاهاي زردشتي نشين نرسي١٥١: ١٣٣٨جعفري

  ). ١٧٠: ١٣٦٠اند(نك. شهمردانششم و هفتم هجري نسبت داده

توان گفت: اگرچه تا سده هفتم هجري روستاها و هاي بالا، ميگزارشبرپايه 

هاي زردشتي در پيرامون شهر يزد و متصل به آن، خواه بازمانده زردشتيان كهن يزد محله

هاي فارس، شكل گرفته بودند اما به لحاظ امنيتي و شرايط و خواه مهاجراني از كانون

رتخت نشاندن آتش مقدس و استقرار تشكيلات دلخواه رهبران دورانديش زردشتي براي ب

رسيدند. بنا بر اين، منطقي است موبدي و نشيمنگاه دستوران بزرگ مناسب به نظر نمي

كه در ميانه سده هشتم، با توجه به اقدامات دودمان مظفري و جا به جايي زردشتيان، دژ 

ق دورتر و توسعه نشين تفت و تشكيلات موبدي آن به همراه آتش مقدس به مناطزردشتي

هاي آباد كوچ كنند؛ جايي كه به زيارتگاهآباد و شرفتر شمالي در تركنيافته اما امن

)، به عنوان ١٣٣٦چكو يا بانوي پارس(نك. شهمردان:جا چون پير چككوهستاني آن

پناهگاهي امن براي آتش مقدس در زمان خطر و ناامني نيز نزديكتر بود.  به همين سبب 

گويد گذرد، از قلعه مجوس سخن نميجا ميسده بعد كه جوزفا باربارو از آنحدود يك 

  برد.و به جاي آن از تفت نام مي
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هاي شيركوه را به مناطق شمالي پايهآنچه انتقال احتمالي ميراث قلعه مجوس در كوه

طق شمال هاي بازمانده از مناجا با كانونكند، تلاقي آنآباد تقويت ميآباد و شرفدر ترك

غربي و مركزي ايران، از شيز تا ري و قم و اصفهان، است. چنان كه ديديم، در محدوده 

هاي قوي و غني زردشتي تا سده نهم هجري به راه قم، اصفهان، خمين تا اردستان كانون

ويژه اردكان دو مركز زردشتي نائين و عقدا خود ادامه دادند. در فاصله اردستان تا يزد به

جا، جامعه زردشتي اقليتي ند. در نائين، هرچند به سبب بزرگي و شهر بودن آنقرار دار

است و در سده نهم تر بودهدر كنار مسلمانان بايد بوده باشند؛ ولي در عقدا وضع متفاوت

است. جوزافا باربارو گبران نامبردار بودهجا به دههجري به سبب اكثريت زردشتي آن

گورده كه ضبطي از تلفظ محلي گبرده  بايد باشد،  /Guerdeم ونيزي پس از ميبد، با نا

سكونت جا مردمي به اسم ابراهيميدر آن"): ٩١ - ٩٠: ١٣٤٩نويسد(كند و مياز آن ياد مي

دارند و مردان همه ريش دارند. دارند كه به گمان من يا از نسل ابراهيمند يا كيش ابراهيمي

مورد  ١٩گزارش بار بارو در سده  "به نام نائين. به مسافت دو روز از اين شهر شهريست

؛ جكسن ١/١٦٠: ١٣٤٣توجه اروپائيان قرار گرفت و با عقدا يكي دانسته شد(نك. سايكس

گبران تر در تاريخ جديد يزد، از عقدا به عنوان ده) نيز پيش٣٢: ٣٥٧).  كاتب( ٤٥٦: ١٣٥٢

  دهد.ن بهرام گور نسبت ميكند و ساخت آن را به عقدار نام يكي از سرهنگاياد مي

آباد در حاشيه كوير مركزي ايران، به نظر آباد و شرفنشين تركبدين ترتيب موبد

رسدكه تلاقي و كانون آرامش و به هم پيوستن ميراث بازمانده از زردشتيان شيز، ري، مي

از طريق گبران عقدا و ميراث فارس گبران، ميان قم و كاشان تا دهقم و اصفهان از طريق ده

هاي شيركوه بايد باشد. از سده نهم هجري، به بركت پايهالمجوس در كوهگبران يا قلعهده

هاي نشينروايات فارسي زردشتي و سنت موجود از دين زردشتي، آگاهي ما از موبد

  شود. بيشتر مي آباد و شرف آبادترك

وقي در ) به تازش طغرل سلج٣٦٩: ١٣١٤تاريخ سيستانهاي موجود(درگزارش

است. در آن يورش بسياري از مردم گبر و ق به سيستان اشاره شده٤٣٣جمادي الاخر 

توان دست كم تا نيمه سده پنجم مسلمان كركوي كشته و غارت شدند. از اين رو مي
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رونق و پايداري تشكيلات و تاسيسات گسترده آتشكده كركوي را پذيرفت. همچنين، 

ق سپاه مغول به سيستان  ٦٦٣در آغاز ربيع الاول دهد كه هاي بعدي نشان ميگزارش

روز در كنار درياچه هيرمند توقف كرد و بسياري از مردم سجزي، بلوچ و  ١٢تاخت و 

  ).٤٠١: ١٣١٤مجوسي را به قتل آورد(نك. تاريخ سيستان

ق. به تغيير جمعيتي كركوي مركب از سجزي، بلوچ  ٦٦٣در گزارش رويدادهاي سال

دهد تا زمان مغول هرچند زردشتيان هنوز در است كه نشان ميو مجوسي اشاره شده

منطقه كركويه و پيرامون هامون حضور دارند ولي ديگر جمعيت غالب نيستند و مجموعه 

  جا فقط به زردشتيان تعلق ندارند.تاسيسات آن

هاي روزگار تا اوائل سده دهم ها و پريشانيرغم همه يورشزردشتيان سيستان علي

هاي موثر زردشتي دوام آوردند و نسبت به ديگر مراكز ه عنوان يكي از كانونهجري ب

ي از دستوران  ٨٨٠زردشتي ايران از جمعيت بالايي برخوردار بودند. در روايت سال

بزرگ دارالهراع سيستان چون دستور آذرگشسب ايزديار، دستور بيجن بهرام، دستور 

است  و شمارشان را دو هزار و هفتصد نفر دهمهربان بيژن و دستور اسفنديار هورمه يادش

  ).٢/٣٩٧: ١٩٢٢اند(نك. دارابنوشته

اي در حفظ ميراث زردشتي و بقاي سنت جامعه زردشتيان سيستان نقش عمده

تر، از راه پاكستان با پارسيان هند ها در سده هفتم و حتي پيشموجود از آن را داشتند. آن

هاي هاي موجود از ونديداد، رونويسي از دستنوشتهسترين دستنويدر ارتباط بودند. كهن

). سيستان با ١٢٣: ١٩٤٠؛ اونوالاvi: ١٨٩٦نگاشته شده در سيستان هستند(نك. گلدنر

خراسان و حلقه موبدنشين يزد و كرمان و نيز جامعه پارسي هند در پيوند بود و به تدريج 

  قال يافت.در روزگار پس از صفويه ميراث آن به كرمان و يا هند انت

خراسان بزرگ از ورارود تا سيستان و از ري و طبرستان تا بلخ و باميان پهنه شرقي 

تاريخ و فرهنگ ايران را تشكيل مي دهد. از آنجا كه پهنه يادشده هم مركز تحولات 

سياسي و تاريخي ايران به ويژه پيدايش حكومت هاي ترك تبار بود و هم نقش مهمي 
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اعي جامعه زردشتي داشت، تحولات جامعه زردشتي آن در سرنوشت سياسي و اجتم

 تواند راز معماي محاق تاريخي سنت زردشتي ايران روزگار اسلامي باشد.مي

 .راز معما٤

گيري هويت چه پيش و چه پس از اسلام، خراسان بزرگ نقش و تاثير ژرفي در شكل

است و همواره براي حاكمان، اين سرزمين از اهميت برخوردار فرهنگي ايران داشته

است. نظر به اهميت سياسي و اقتصادي و فرهنگي خراسان، ديانت زردشتي نيز نفوذ بوده

و رونق چشمگيري در آن سامان پيدا كرده بود. بنا بر سنت زردشتي، يكي از سه آتشكده 

)، از اين ٧٢: ١٣٦٩مهر، دركوه ريوند نيشابور قرار داشت(نك. بندهشبزرگ، آذر برزين 

كرد. با ويژه نيشابور، مقامي چون استخر و شيز در ديانت زردشتي پيدا ميرو خراسان، به

هاي پادشاهي ساساني متوجه خراسان شدند، تشكيلات آمدن اسلام، همچنان كه بازمانده

اه خراسان در پيش گرفتند. بنا بر روايات شفاهي ديني زردشتي و نيز خيلي از اهل دين ر

مردان وفادار به ديانت است، بهدينان و دينزردشتي كه در قصه سنجان ثبت شده سنت

زردشتي، پس از شكست ايرانيان، كاخ و باغ و ملك خود را رها كردند و در كوهستان 

  ).٢/٣٤٥: ١٩٢٢خراسان مدت يكصد سال گردآمدند( نك. داراب

: ١٣٧٥هاي حاكم نيشابوري(ز آتشكده برزين مهر در كوه ريوند، بنا بر نوشتهگذشته ا

)، آتشكده شهر نيشابور را منوچهر بنياد نهاد. چون عبداالله عامر نيشابور را فتح ٢١٧، ١٩٧

كرد، آتشكده كهندز را ويران ساخت و به جاي آن مسجدي بر پاي داشت. زردشتيان 

كده خراب نشود! عبداالله، مكاني دور از جامع شهر به آنان ايم كه آتشگفتند: ما جزيه داده

جا به كوچه آتشكده شهرت يافت. آتشكده ديگري در زوزن داد تا آتشكده ساختند و آن

هاي ابوالحسن بيهقي بر سر راه انتقال آتش مقدس از است و بنا بر نوشتهنيشابور بوده

جا برايش س لختي برگرفته و در آنآذربايجان به سيستان قرار داشت و از آن آتش مقد

). در روستاهاي ولايت بيهق كه در ٢/٩٥٨: ١٨٦٦اند(ياقوت حموياي ساختهآتشكده

هايي چون )، تا سده ششم هجري آتشكده٣١٨: ١٨٨٥فقيه شمار كوره نيشابور بود(ابن
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هاي زميج، انجمد و گنبد اي نزديك ديهآتشكده دسكره در ربع خسروجرد و آتشكده

  ). ٣٨ - ٣٧: ١٣١٧اند(نك. ابن فندقارش شدهگز

هاي سال در خراسان پا برجا بودند و باور سرو كاشمر و سرو فريومد كه سال

هاي زردشتي در است، نشان از حضور كانونبر آن بود كه زردشت خود بنشاندهعمومي

ق ٢٣٢در االله جعفر بن معتصم دستور داد تا سرو كاشمر را اين مناطق دارد: متوكل علي

بريدند و به بغداد حمل كردند. زردشتيان جمع شدند و حاضر به پرداخت پنجاه هزار 

دينار زر نيشابوري شدند كه آن را نبرند اما چنان كردند كه خليفه گفته بود. سرو فريومد 

ق آتش زد و بسوخت(نك.  ٥٣٧سال بعد از آن، امير ينالتكين بن خوارزمشاه در  ٢٩١را 

  ).٢٨٣ - ٢٨١: ١٣١٧ابن فندق 

نامي بود كه به سبب تلاوت و قرائت متون اوستايي در برابر  اصطلاح مجوس زمزمي

كيش نسبت داده بودند. بهافريد از زردشتيان زمزمي خراسان بود. آتش به زردشتيان راست

نهاد و به اي نو بنياد ها و نمازهاي زردشتي و تدوين كتابي، فرقهاو با تغييراتي در آيين

ت در برابر زردشتيان زمزمي ايستاد و اهل دين را به ترك آن و گرويدن به آيين شد

خواند. سرانجام با همكاري موبدان زردشتي سركوب و توسط ابومسلم در خويش فرا

نيشابور كشته شد اما پيروان او كه اعتقاد به عروج وي داشتند و بازگشت او را انتظار 

ان باقي بودند. همچنين، پس از مرگ ابومسلم كشيدند، تا سده چهارم در خراسمي

خراساني سنباد گبر كه از بركشيدگان و دوستان نزديك او بود، در نيشابور قيام كرد و تا 

: ١٣٤٧ري آمد و در ري خرميه و زردشتي را در هم آميخت(نك. خواجه نظام الملك

٢٨١ - ٢٧٩.(  

هاي خشن و ستيزه جويانه، ويژه گرايشها و پيدايش فرق جديد، بهگمان انشعاببي

كيشي و يا مجوسان زمزمي به هيچ رو موافق طبع و بنا بر خواسته تشكيلات راست

ها به تضعيف تشكيلات آنان و از دست دادن پيروانشان مي خراسان نبود. اين حركت

شد، موبدان انجاميد. به همين سبب در سركوب سيسانيه كه نوعي آشموغي تلقي مي

  م شدند.زردشتي پيش قد
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نيشابور شهري بزرگ و مركز سياسي و فرهنگي خراسان بود و محلي براي حضور 

كردند(نك. فرق گوناگون اسلامي. از سني تا شيعه و معتزله و صوفيه در آن فعاليت مي

: ١٩٩٣). يكي از اين فرق، فرقه كراميه بود(نك. الشهرستاني٤٧٤ - ٢/٤٧٣: ١٣٦١مقدسي

يعقوب كرامي بيش از پنج هزار زردشتي را به دست خود اند ابو). نوشته١٣٠ - ١٢٤

هاي منفي ناشي آمد). از اين رو در كنار پي١٥٧: ١٣٧٥مسلمان كرد(نك. حاكم نيشابوري

هاي غيررسمي مذاهب اسلامي جامعه زردشتي ، فعاليت فرقهاز چنددستگي زردشتيان

خونين حكومت عامل ديگري ها و تغييرات كرد. افزون بر اين، جنگنيشابور را تهديد مي

بود كه نه تنها زردشتيان بلكه شكوه و رونق نيشابور و نواحي تابع آن از بيهق تا توس و 

  داد.هرات و از مرو تا قائنات را تحت تاثير قرار مي

ها تا سده چهارم هجري و حضور هايي از رونق آتشكدهدر هرات نيز گزارش

دو فرسخي آن شهر، برسر راه بلخ، آتشكده  زردشتيان در آن سامان در دست است: در

). ١٧٥: ١٣٣٦؛ قس. حمداالله مستوفي١٧٣: ١٣٤٥سرشك جاي داشت(نك. ابن حوقل 

دهد كه مردي مجوسي همچنين، مقدسي از وجود پلي بر روي رودخانه هرات خبر مي

ساخته بود و نام خود را بر آن نوشته بود و چون سلطان خواست نام خود را بر آن 

  ).٢/٤٨٣: ١٣٦١انداخت و مرد(سد، خويشتن به رودخانه بنوي

نشين خراسان بود. در سده سوم هجري زادسپرم، سرخس نيز از ديگر مراكز زردشتي

است گذرانده موبد بزرگ سيرجان و برادر منوچهر پيشواي زردشتيان، مدتي را در سرخس

روستايي به نام ديه  ). در سده چهارم، بر سر راه مرو به هرات نيز١٤٦: ١٣٧٦(تفضلي

  ). ٢/٥٠٩: ١٣٦١مجوس قرار داشت(مقدسي

زردشتيان سمرقند، مرو، سرخس و هرات به تدريج از سده پنجم به بعد، به سبب 

تر اي كه در خراسان روي داد، يا از ميان رفتند و يا به مراكز امنتحولات تاريخي پردامنه

  در جنوب مهاجرت كردند.

است، به سبب نزديكي نان كه در قصه سنجان ذكر شدهدر مناطق جنوبي خراسان، چ

با كرمان و سيستان، جامعه زردشتي تراكم و امنيت بيشتري داشت و گويا تا سده يازدهم 
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هجري و حتي پس از آن، مقاومت كرد. دست كم، آمارهاي منتشر شده از سوي زردشتيان 

بيشتر از ديگر مراكز  )، جمعيت خراسانيان را٤٦١، ٢/١٥٤: ١٩٢٢يزد و كرمان(داراب 

هاي معروف به شهر گبر، در نزديكي قائن(نك. اند. ويرانهنفر، نوشته ٣٠٠٠ايران، بالغ بر 

)، بايد نشاني از واپسين حضور زردشتيان در مناطق جنوبي ٣٧٢- ٣٧١: ١٣٨١گابريل

هاي روزگار، هاي ويرانگر و پريشانيخراسان باشد. در جنوب خراسان افزون بر جنگ

قدرت صوفيه در اين مناطق را نيز بايد جدي گرفت. در سده ششم هجري صوفيان 

آيد اند كه با توجه به نام برخي چون استادمردان برمينامداري در منطقه سنجان ظهور كرده

  ). ٥٣٨: ١٣٢٨تبار باشند(نك. شيرازي، جنيدزردشتي يا زردشتي

قانان بزرگ در امور ديواني و اخذ ويژه دهاميه زردشتيان خراسان، بهدر روزگار بني

) و بيشتر دبيران خراسان زردشتي ٩/١٦٨٨: ١٨٨٩ماليات مشاركت داشتند(طبري

). ابومسلم خراساني با زردشتيان رفتار خوبي ٤/٦٣: ١٣٧٥بودند(نك. محمدي ملايري

  است و در سركوبي سيسانيه همكاري اين دو را مي بينيم. داشته

ايراني و ترك در خراسان روزگار خلفاي عباسي، به نظر هاي با پيدايش حكومت

هايي در دست است كه عبداالله بن رسد كه وضعيت براي آنان دشوارتر شد: داستانمي

در قلمرو او هرجا "اي در نابودي آثار زردشتيان كرد و فرمان داد تا طاهر اقدامات گسترده

: ١٣٨٥(نك. سمرقندي، دولتشاه "از تصانيف عجم و مغان كتابي باشد، جمله بسوزانند

). در زمان طاهر مسلمانان هرات بر زردشتيان شوريدند و يك ٤١١: ١٣٥٢؛ جكسن ٥٤

). همچنين،  ٢٣٨: ١٣٩٠شبه آتشكده آنان را به مسجد تبديل كردند(نك. مستوفي بافقي

د پسر عموي عبداالله بن طاهر زن زيبارويي از زردشتيان كرمان را ربود و به نيشابور آور

اما با شكايت شوهر آن زن، عبداالله زن او را بازگرداند و هر دويشان اسلام آوردند(نك. 

  ).١٨٧ -١٨٦: ١٩٦١اسفزاري

اي كه به هاي سلطان محمود غزنوي در حاكميت شريعت اسلامي و علاقهتندرويي

گمان شرايط مساعدي براي زردشتيان قلمرو او فراهم اسلام درآوردن كفار داشت، بي
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ساخت. اين واقعيت در سنت زردشتي زير عنوان كيفيت قصه سلطان محمود غزنوي نمي

  ). ١٩٩ - ٢/١٩٤: ١٩٢٢است(دارابسروده نوشيروان مرزبان كرماني نمود يافته

بنابر منابع موجود، استقرار دولت مقتدر و طولاني مدت تركان سلجوقي در ايران، 

خوشي براي زردشتيان نبود. همانطور كه  رسد كه روزگارويژه خراسان، نيز به نظر ميبه

هاي پنجم تا هفتم هجري يكي از به عنوان پرسش اصلي اين گفتار پيشتر اشاره شد، سده

هاي تاريخ كيش زردشتي در ايران است و از تحولات هيچ يك از تاريك ترين دوره

نچه نيز است. آهاي زردشتي ايران خبري در متون رسمي و غير زردشتي ثبت نشدهكانون

هاي پيش و پس از آن ناچيز است. اين دوره از سنت در دست است، در سنجش با دوره

  درست مقارن با اوج قدرت سلجوقيان در ايران است.

اگر خواجه نظام الملك، ديوانسالار خراساني، را معمار فكري و ديواني سلجوقيان  

نامه وي ه خوبي در سياستهاي ديني، از جمله گبركي كه ببدانيم، نگاه او به اقليت

هاي پنجم و تواند پرتويي بر تاريخ در محاق افتاده زردشتيان سدهاست؛ ميمنعكس شده

ششم ايران باشد: او به لحاظ نظري بر اين باور است كه جهود و ترسا و گبر را عمل 

چون عامل بد  "). و اين كه، ٢٢٢: ١٣٤٧فرمودن و بر سر مسلمان گماشتن روا نيست(

ب باشد و يا بد كيش چون جهود و ترسا و گبر، مسلمان را به بهانه عمل و حساب مذه

). چنين حكمي، آن هم توسط مدير ارشد تشكيلات ٢٣٠(ص"رنج نمايد و استخفاف كند

ديواني سلجوقيان، به معني بيرون راندن نخبگان زردشتي از دستگاه ديوانسالاري است. 

اري اغلب دبيران خراساني زردشتي بودند. از جايي كه شغل موروثي آنان بود و روزگ

) در باره زردشتيان و ديگر ٢١٥باور نظري خواجه كه بگذريم، گزارش تاريخي او(ص 

در روزگار محمود  "ويژه در خراسان، خواندني است:اقليت هاي ديني زمان سلجوقي، به

نبود كه بر و مسعود و طغرل و الپ ارسلان هيچ گبر و ترسايي و رافضي را زهره آن 

صحرا آمدندي و يا پيش تركي شدندي و كدخدايان تركان همه متصرف پيشگان خراسان 

  "بودند.
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تواند آنان را از يك اقليت نخبه و با نفوذ دور ساختن زردشتيان از مناصب اداري مي

اي منزوي در حاشيه شهر و يا ساكن روستاها و شهرهاي در جامعه شهري به جامعه

اده تبديل كند. تازش مغول و ويرانگري آن در خراسان سده هفتم تا كوچك و دور افت

نهم و در پي آن تازش هاي تركمنان و ازبكان در شرق ايران، همگي شرايطي فراهم 

  ساختند كه جامعه زردشتي، خراسان را به مقصد كرمان، سيستان و يا هندوستان ترك كند.

هم هجري، همچنين، تبارشناسي جمعيت به نسبت فراوان زردشتي خراسان در سده د

ويژه بهدينان سمرقند دارد تا براي زردشتيان خراسان، بهبرخي متون موجود ما را بر آن مي

و نيشابور سهم درخوري در ميراث موجود قائل باشيم. چنان كه در آخرين متون 

ي گيري زردشتيان ايران و حتي هند، مهريه زنان را باز به زر سرخ سره نيشابورگواه

  ).١/٤٢٣: ١٩٢٢كردند(نك. دارابحساب مي

 .نتيجه گيري٥

  بنابر آنچه تا بدين جا اشاره رفت، مي توان گفت: 

جامعه زردشتي ايران نه تنها با فروپاشي  حكومت ساساني از ميان نرفت كه توانست .١

طي سده هاي سوم و چهارم هجري/ يزدگردي تشكيلات خود را بازسازي كند و متناسب 

  اش را تدوين و باز توليد نمايد.هاي اسلام ميراث دينيها و چالشبا پرسش

سده پنجم تا نهم دروه تاريك تاريخ زردشتيان ايران روزگار اسلامي است. علل مختلفي .٢

در اين موضوع موثر بود.مهمترين علل اين محاق تاريخي عبارتند از: رشد صوفيه و فرق 

يراني تبار چون سامانيان، صفاريان و آل بويه، هاي اغير رسمي اسلام، فروپاشي حكومت

هاي هاي ترك و رشد ديوانسالاري ايراني اسلامي مبتني بر آموزهپيدايش حكومت

  حكومت داري اهل تسنن.

جامعه زردشتي در كنار تشكيلات ديني، دو پايگاه بزرگ اجتماعي اقتصادي داشت كه .٣

اني كهن ايران و ديگري ديوانسالاري شد: يكي نظام دهقحضور تاريخي آنان را سبب مي

ايراني بود كه تا سده پنجم دبيران و مستوفيان زردشتي حضور چشمگيري در آن داشتند. 

هاي سياسي اقتصادي جامعه تغيير اما در سده پنجم با انتقال قدرت سياسي به تركان بنيان
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داري، رشد اقطاع ها به پايان رسيد و باپيدا كرد: مالكيت دودمان هاي بزرگ بر زمين

مالكيت زمين به درباريان و وابستگان حاكمان جديد واگذار شد. در عرصه ديواني چنان 

هاي ديني از ديوانسالاري مسلمين كه خواجه نظام الملك باني سياست پاك سازي اقليت

اشاره كرده است، در نتيجه الگوهاي حكومتي مبتني بر شريعت تسنن، ديگر ديوان جاي 

مسلمانان توسط عاملان گبر و جهود و ترساي بد دين نبود. بدين ترتيب استخفاف 

  زردشتيان از امور ديواني منفك و اخراج شدند.

اين دو تحول كه از خراسان شروع شد و به تدريج همپاي گسترش حكومت هاي .٤

متمركز ترك در همه ايران گسترش يافت، سبب شد تا جامعه زردشتي پايگاه شهري را 

بدهد و به حواشي شهرها و مناطق دور افتاده روستايي پناه ببرد. و براي گذران از دست 

ها در كشاورزي و آباداني مناطق زندگي تجارت و كشاورزي را در پيش بگيرد. مهارت آن

كم آب از جمله دلايلي بود كه دودمان مظفري در سده هشتم و صفويان و قاجاريه در 

  زردشتي روي خوش نشان بدهند. هاي پس از آن نسبت به جامعهسده

از دست دادن پايگاه شهري مهمترين علت محاق تاريخي سنت زردشتي در روزگار .٥

 اسلامي است.
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